
ســینمای ایران اســت. فیلم درباره ناصر، جوان هفت‌خطی 
اســت که می‌خواهد آخرین دزدی زندگــی‌اش را انجام دهد و 
بعد از این کار دســت بکشد. او با دو نفر از دوستانش به سرقت 
از یک جواهرفروشــی دســت می‌زند. خســرو پس از ســرقت 
تصمیم می‌گیرد جواهرات را به‌تنهایــی تصاحب کند. نادری 
در »خداحافــظ رفیق« به‌خوبی ردِپای فقر و نــداری و تراژدی 
فرودســتی را به تصویر می‌کشد و روحیات این طبقه را باتوجه 
به خاستگاه اجتماعی‌شان به‌درستی روایت می‌کند. او قبل از 
اينكه فيلم »خداحافظ رفيق« را بسازد، فيلمنامه‌اي نوشته بود 
با نام »تجربه« كه يكارستمي آن را ساخته است. فيلمي درباره 
تمايــات و روحيات يك نوجوان شهرســتاني در تهران بزرگ و 
نابرابري‌ها و نابساماني‌هايي كه در زندگي مي‌بيند.»خداحافظ 
رفیق« را می‌توان در ذیل ژانر ســرقت هم قرار داد اما بیشتر با 
یک فیلم اجتماعی و آسیب‌شناسانه مواجه هستیم که به قواعد 
ژانری پایبند نیســت. فیلم درباره دزدي از سر ناچاري و تلافي 
درآوردن فقر سر آدم‌هاي پولدار است و تأثیرات فاصله و شکاف 
طبقاتی بر زیســت اخلاقی طبقه فرودست را نشان می‌دهد. 
ازاین‌رو امیر نادری را می‌توان در فهرست فیلمسازانی قرار داد 
که نسبت به جامعه خود دغدغه داشت و به مسائل اجتماعی 

در فیلم‌های خود می‌پرداخت. 

تنگسیر: اثری اقتباسی و اعتراضی �
امیر نادری در فیلم »تنگسیر« سراغ اقتباس ادبی می‌رود. 
البته داســتان بلند »تنگسیر«، نوشــته صادق چوبک شامل 
13 فصل اســت کــه می‌توان گفت، تمــام فصل‌های کتاب با 
حذف‌هایی کوتاه در فیلم امیر نادری به تصویر کشــیده شده 
اســت. قهرمان اصلی که زار ممد نام دارد، در کتاب و فیلم در 
انجام یک کار مشــخص به یک شیوه عمل می‌کند. تنگسیر، 
به اهالی و ســاکنان شهرســتان تنگستان در اســتان بوشهر 
می‌گوینــد. زار ممد به‌دلایلی برای گرفتــن طلبش از آقا علی 
وکیل، عبدالکریم حاج حمزه، ابول گنده رجب و شیخ ابوتراب 
برازجانــی اقدام می‌کند. آن‌ها زار ممد را مســخره می‌کنند و 
می‌گویند که ســرمایه‌اش در معامله نابود شده است. زار ممد، 
تفنگ قدیمی و تبر زنــگ‌زده‌اش را از زیر خاک بیرون می‌آورد 
و پس از خداحافظی از همســرش درصدد انتقام برمی‌آید. اما 
مهمتر از اقتباسی‌بودن باید از اعتراضی‌بودن فیلم گفت. يك 
جاشــوي كشــتي كه آدم فقير و نداري است، از كسي طلبي 
دارد اما اين طلب به او داده نمي‌شــود، چون پشت آن شخص 
به بزرگان قوم از روحاني تا كدخدا گرم است و درنتيجه اين ظلم 
و ستم، باعث عصيان او مي‌شود. عصيان او عليه همه آدم‌هاي 
بزرگ و موثر جامعه اســت كه باعث و باني بدبختي و تيره‌روزي 
او شــدند. زار ممد بعد از شورشي كه عليه بزرگان قوم ميك‌ند 
به‌سوي دريا مي‌رود و به‌نوعي در دريا مستغرق مي‌شود. برخی 
از منتقــدان ارزش فیلم را در همین لحــن و رویکرد اعتراضی 
آن دانسته و معتقدند که از حیث سینمایی، ضعیف‌ترین فیلم 

نادری در کارنامه‌اش است که انسجام لازم را ندارد.

سازدهنی: علیه حقارت  �
»ســازدهنی«، نخســتین فیلم امیرنادری در ژانر کودک و 
نوجوان اســت و البته یکی از مهمتریــن آنها و یکی از بهترین 
فیلم‌هایی کــه در کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
تولید شــد. فيلم دربــاره تضاد طبقاتي اســت که نــادری در 
فیلم‌های دیگرش هم به آن پرداخته بود اما در اینجا با زیســت 
یک نوجوان گره می‌خورد. قصه از این قرار اســت که پدر كيي 
از بچه‌ها كه رفت‌و‌آمد به كشــورهاي حاشيه خليج‌فارس دارد 
برايش ســازدهني آورده، اين بچه لــوس و ننر -عبدلو - وقتي 

سازدهني را به‌دست مي‌آورد، تبديل به آدم قلدری مي‌شود كه 
از طريق اين ســاز يا عنصر مدرن بقيه بچه‌ها را استثمار كند. 
اميرو، كيي از بچه‌هاي محله‌هاي حاشيه‌اي شهرهاي جنوبي 
در اين فيلم كه مي‌تواند تصوير كودكي امير نادري هم باشــد، 
شيفته سازدهني مي‌شود. وقتي عبدلو متوجه اين شيفتگي 
مي‌شــود، ســعي ميك‌ند تا حد امكان از اميرو سوءاستفاده و 
استثمارش كند. تا حدي كه وقتي مي‌خواهد به مدرسه برود از 
اميرو استفاده ميك‌ند و پشتش سوار مي‌شود و مثل حيوان با او 
برخورد ميك‌ند. درواقع نادری در »سازدهنی« بحث استثمار، 
فاصله طبقاتي و تحقير را در یک جامعه نابرابر به تصویر می‌کشد 
و توصیه می‌کند تا تن به این حقارت ندهيم. در انتهاي فيلم، 
اميرو »ســازدهني« را از عبدلو مي‌قاپــد و در دريا مي‌اندازد تا 

نشانه تن‌ندادن به تحقیر باشد.

تنگنا:  سینمای خیابانی �
»تنگنــا« یکی از مهمترین فیلم‌های امیــر نادری با همان 
مولفه‌های سینمای اوست. این فیلم در نظرسنجی منتقدان 
و نویسندگان ماهنامه سینمایی فیلم به‌عنوان یکی از بهترین 
فیلم‌های تاریخ سینمای ایران انتخاب شده است همچنان‌که 
آن را به‌عنوان یکی از مصادیق سینمای خیابانی می‌شناسند. 
در یک سالن بیلیارد، چند قمارباز حرفه‌ای به بازی مشغولند. 
علی خوشدست و سه برادر؛ اکبر، حسن و نبی و چند نفر دیگر 
سرگرم بازی هستند و بر بازی نظارت دارند. سه برادر در آخرین 
دور بازی به علی خوشدســت می‌بازند. آن‌ها از پرداخت پول 
باخته، خودداری می‌کنند. بین علی و دوستش رضا از یک‌سو 
و سه برادر نزاع در می‌گیرد. علی ناخواسته مرتکب قتل حسن 
می‌شود و دوستش پا به فرار می‌گذارد. خود او نیز می‌گریزد و 
دو برادر مقتول در تعقیب او در کوچه پس‌کوچه‌ها، زباله‌دانی‌ها 
و خرابه‌های شــهر روان می‌شــوند. فیلم البته در گیشه موفق 
نبود. دلایل ناکامی فیلم در گیشه، روشن است: تلخی بیش 
از حد داستان، سیاهی کم‌وبیش خفقان‌آور فضایش ازجمله 
پایان بســیار تیره‌وتارش و تهی‌بودن فیلم از هــر نور امیدی؛ 
ویژگی‌هایی که در مرثیه به نهایت رسید و شاید به همین دلیل 
امیر نادری درحقیقت چاره‌ای جز تغییر رویکردش به سینما 
نداشــت. حضور ضدقهرمانــی تمام‌عیار در کانــون فیلم که 
هیچ‌یک از ویژگی‌های »آرتیستی« مردم‌پسند را ندارد نیز عامل 
مؤثری بود؛ در کنــار این حقیقت که در تابلوی واقع‌گرایانه‌ی 
فیلم از آدم‌های حاشیه‌ اجتماع، شخصیت واقعاً مثبتی وجود 
ندارد و با عده‌ای قمارباز، چاقوکش، لات‌های حقیر، فاحشه‌ای 
درجه‌چنــدم و کلًا مردمــی از فرودســت‌ترین طبقات جامعه 
ســروکار داریم و البته خالی‌بودن فیلم از عناصر مردم‌پسندی 
مثل رقص و آواز، زدوخوردهای آن‌چنانی، برهنگی و... فیلمی 
که بیشترین آورده را برای سعید راد داشت. علی خوشدست، 
شــخصیت اصلی فیلم، به شمایل سینمایی ســعید راد بدل 
شــد. ســعید راد بعد از بازی در این فیلم، همراه بهروز وثوقی 
به بازیگران اصلی موج نوی دهه‌ی ۵۰ تبدیل شــد. زماني كه 
»تنگنا« نمايش داده مي‌شــود، كيي از اســاتيد دانشگاه اين 
فيلم را دروغ مي‌داند و مي‌گويد، در پرتو انقلاب سفيد مردم در 
رفاه هستند و »تنگنا« سياه‌نمايي‌ای بيش نيست. اين حرف به 
گوش امير نادري مي‌رسد. او يك‌روز تاكسي مي‌گيرد و استاد 
دانشــگاه را با خود به محله‌هاي فقرنشــين كه لويكشن فيلم 
‌بوده، مي‌برد و از او مي‌پرســد اين واقعيت هســت يا نه؟ اينها 
حقيقتي است كه من دســتكاري نكردم. امیر نادری در سال 
۵۲، سه فیلم »تنگسیر«، »تنگنا« و »سازدهنی« را در فضاهای 
متفاوت ســاخت که هر سه فیلم در مورد مبارزه با ستم و ظلم 
است. سه فیلمی که هرکدام برنده با نامزد جوایز مختلفی در 

بزرگداشت بیتا فرهی در پاریس 
شش ماه پس از درگذشت بیتا فرهی، بازیگر سرشناس 
ســینمای ایران، در شــهر پاریس، پایتخت فرانســه، 
مراســمی برای بزرگداشت او برگزار شــد. این مراسم 
همزمان با اختتامیه هفتادوهفتمین دوره جشــنواره 
جهانی فیلم کن برگزار شد و با نمایش فیلم »هامون« 
به نویسندگی و کارگردانی زنده‏یاد داریوش مهرجویی 
با زیرنویس فرانســوی همراه بود. این مراسم به همت 
و تلاش مهسا قریشــی، دختر بیتا فرهی برگزار شد و 
طی آن بســیاری از عوامل سینمای فرانسه، ازجمله 
منتقدان و نویسندگان حضور داشتند. بیتا فرهی که در 
سینمای بعد از انقلاب ایران با فیلم »هامون« به شهرت 
رسید و در اکثر فیلم‏هایش نقش زنی مستقل و متکی 
به خود را ایفا می‏کرد، متولد سال ۱۳۳۷ بود و چهارم 
آذرماه ۱۴۰۲ در ۶۵ ســالگی از دنیا رفت. »هامون«، 
»برادرم خسرو«، »دوران عاشقی«، »در انتظار معجزه«، 
»خاک آشــنا«، »خون بــازی«، »خانــه‏ای روی آب«، 
»اعتراض«، »کیمیا«، »بانو«، »لامینــور« و.. ازجمله 
فیلم‏های ســینمایی‌ای بود که بیتا فرهی در آن‏ها به 

ایفای نقش پرداخت.  

روز تلخ روزنامه‏نگاری 
پیرمحمد ملازهی، روزنامه‏نگار پیشکســوت و تحلیلگر 
مسائل شبه‌قاره، همچنین ناهید موسوی از روزنامه‏نگاران 
قدیمی درگذشتند. ناهید موسوی از روزنامه‏نگاران قدیمی 
بود که سال‏ها در مجلات معروف گزارش‏ می‏نوشت. او در 
۷۰سالگی درگذشت. موسوی کار روزنامه‏نگاری را با مجله 
»تهران مصور« آغاز کــرد و پس از آن با مجلات »آدینه«، 
»دنیای ســخن«، »فیلم«، »زنان«، »زن امروز«، »جامعه 
ســالم« و »پیام امروز« همکاری کرد. پیرمحمد ملازهی 
نیز فعالیت رســانه‏ای خود را با مجله »زنجانی« در سال 
۱۳۴۶ در تهران آغاز کرد و چند سال بعد توانست به رادیو 
و ســپس تلویزیون راه یابد. او در ســال ۱۳۵۹ به بخش 
برون‏مرزی صداوســیما منتقل شد. ملازهی در دهه ۷۰ 
از تلویزیون بازنشسته شد و فعالیت‏های مطبوعاتی خود 
را به‌عنوان کارشناس افغانستان و هندوستان آغاز کرد. او 
در سال‏های اخیر با بیماری دست‏وپنجه نرم می‏کرد و در 

۷۸ سالگی درگذشت. 

زیباکلام دوباره  مجرم شناخته شد
و  دادگاه‏هــای سیاســی  ســخنگوی هیئت‌منصفــه 
مطبوعاتــی گفت: »دادگاه رســیدگی بــه پرونده‏های 
محمدرضا سعدی، مدیرمسئول روزنامه »جهان صنعت« 
و صادق زیباکلام روز دوشنبه، هفتم خردادماه با حضور 
اعضــای هیئت‏منصفه در شــعبه یــک دادگاه کیفری 
برگزار شد.« ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشت، اکبر 
نصراللهــی در این باره گفت: »در جلســه امروز دادگاه 
مطبوعات، آقایان صادق زیباکلام و محمدرضا سعدی 
)مدیرمسئول »جهان صنعت«( به اتهام »انتشار مطالب 
خلاف واقع« در شــماره  ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۱ این روزنامه 
محاکمه شدند.« سخنگوی هیئت‏منصفه دادگاه‏های 
سیاســی و مطبوعاتی گفــت: »اعضای هیئت‌منصفه 
بعد از شنیدن دفاعیات و بحث و بررسی، آقایان صادق 
زیباکلام و محمدرضا ســعدی را با اکثریــت آراء مجرم 
شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.« نصراللهی در 
پایان گفت: »رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‏های 
آقایان محمدرضا سعدی و صادق زیباکلام که به ریاست 
قاضی جواهری در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار 

شد، متعاقباً صادر خواهد شد.«  

فــرهنـگ
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دونده سینما
 خوانشی تحلیلی  از سینمای امیر نادری 

در زادروز او

هفتم خردادماه زادروز امیر نادری فیلم‌ســاز و نویسندهٔ ایرانی 
است.گرچه نام »امیر نادری« با جریان موج نو سینمای ایران 
گره خــورده و به‌عنوان یکی از فیلمســازان صاحب ســبک و 
تأثیرگذار شناخته می‌شود اما او سینما را از پایین‌ترین سطوح 
شــغلی آغاز کرده و با کارهایی مانند تخمه‌فروشــی جلوی در 
سینما، کنترلچی سالن سینما و آپاراتچی، سینما را در آبادان 
تجربه کرد. نادری از ۱۲ سالگی با تماشای فیلم‌های خارجی 
در سینمای آبادان، به سینما و نمایش علاقه پیدا کرد و بعد در 
تئاتر حافظ آبــادان نقش‌هایی کوتاه از بچه‌ها را بازی می‌کرد. 
پیــش از اینکه پشــت دوربین فیلمبرداری قرار بگیرد، پشــت 
دوربین عکاســی ایســتاد و کار در ســینما را با عکاسی فیلم 
»قیصر«، »حسن‌کچل« و »پنجره« آغاز کرد. گرچه آشنایی‌اش 
با علیرضا زرین‌دســت به‌عنوان فیلمبردار نامــدار، پای او را به 
ســینما باز کرد. نــادری پیش از این آشــنایی، با بــرادرش در 
تهــران و در چند عکاس‌خانــه کار کرده بود تا پیــش از اینکه 
نخستین حضور حرفه‌ای‌اش را در سینما تجربه کند، با سینما 
و ابعاد مختلف آن آشــنا شود و از عکاســی فیلم به کارگردانی 
فیلم برسد تا نخســتین فیلمش را در سال ۵۰ با نویسندگی و 
کارگردانی فیلم »خداحافظ رفیق« تجربه کند. یکی از مهمترین 
ویژگی‌های او را می‌توان تجربه‌گرایی در سینما دانست به این 
معنا که از کودکی در سالن سینما و تئاتر مشغول به‌کار بود و با 
دیدن فیلم و نمایش، خواندن نقد فیلم و معاشرت با منتقدان، 
بدون تحصیلات سینمایی و به‌صورت تجربی وارد سینما شد 
اما فیلم‌هایی ســاخت که مــورد توجه و تحســین منتقدان و 
البته جشنواره‌های جهانی قرار گرفت. فیلم‌های »تنگسیر«، 
»دونده« و »ســازدهنی« او هنوز هم در فهرست فیلم‌های برتر 
تاریخ سینمای ایران شناخته می‌شود. حتی »دونده« از سوی 
تعدادی از منتقدان در فهرست یکی از تأثیرگذارترین فیلم‌های 
ربع‌قرن اخیر معرفی شــد. یکی از فیلم‌هــای مهجور نادری، 
»ماه« نام دارد که 20 ســال دربــاره موضوع این فیلم کار کرده 
و یک دلیل مهاجرت او از ایران به آمریکا، ســاختن فیلم »ماه« 
بوده اســت. نادری همچنین برای فیلم »وگاس: براساس یک 
داســتان واقعی« نامزد جایزه شیر طلایی از شصت‌وپنجمین 
جشــنواره فیلم ونیز در ســال ۲۰۰۸ شــد و بــرای فیلم‌های 
»دونده« و »آب، باد، خاک« در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ برنده 
جایزه بالن طلایی جشنواره فیلم سه قاره نانت شد. امیر نادری 
نه‌فقط سینما را از پایین‌ترین سطوح آن شروع کرد که خود نیز 
در طبقه فرودست جامعه زیسته بود و جنوب شهر و قشر ضعیف 
جامعــه را خوب می‌شــناخت. رد این شــناخت را می‌توان در 
بازنمایی تأمل‌برانگیز او از این طبقه و مسائل‌اش در فیلم‌هایش 
دیــد. یکی می‌گفت هــر كس ديگري اگر جاي نــادري در آن 
محيط زندگي ميك‌رد و بزرگ شــده بود يا قاچاقچي مي‌شد يا 
قاتل. او اما بدون سواد آکادمیک ‌و مدرک دانشگاهی، به یکی 
از تأثیرگذارترین فیلمسازان در سینمای ایران تبدیل می‌شود. 

در ادامه این گزارش به خوانش تحلیلی کارنامه او می‌پردازیم.

خداحافظ رفیق: اولین فیلم ضدقصه �
»خداحافــظ رفیــق« را می‌توان مصداقــی از تجربه‌گرایی 
امیرنادری دانســت که با هزینه کمی ســاخته شد، اما الگوی 
تــازه‌ای را در روایتگری به ســینمای ایران معرفی کرد. فیلمی 
که به باور بســیاری از منتقدان، نخســتین فیلــم ضدقصه در 
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